
____________________________ 

 0/5/9399: پذیرش خیتار           02/9/9398: افتیدر خیتار

 8931( بهار و تابستان 2)پیاپی شماره اول  ،دوره دوم، های زبان و ترجمه فرانسهنشریه علمی پژوهش

 
   

 دوران لبریبراساس روش ژ تیامانوئل اشم کیمنتخب از ار یاثر ینقد اسطوره ا
 

  8دانیال بسنج

  .شهید بهشتی دانشگاهاستادیار 

 آزاده حکمی 

 .ه شهید بهشتیدانشگا ،کارشناسی ارشد زبان فرانسه

 چکیده

بمه رش   (Éric-Emmanuel Schmitt) اریک امانوئل اشمیت  یهادر این مقاله یکی از داستان 

ای یکی از بهتمرین بتمترهای ممتن اسمطوره عنوانبهاز دیرباز، داستان . شودیاسطوره سنجی بررسی م

.  شمودینویتمنگاان دیمگه مم ای در آثار بتمتاری ازهای اسطورهنتز، پترنگ ممطرح اس . در قرن بتتت

ها هتمتنگ. از بمتن اسمطوره منمگانعلاقهاز بتشمترین  تمانینوشنامهیش نیا هات تاخص سوررئال طوربه

هاس ؛ تا آنجا کمه تتمی عنماشین منگان اسطورههنویتنگاان معاصر، اریک امانوئل اشیت  یکی از علاق

 Les Dix) "خمانم متنمگ ۀنمگ هرامز نگاشمتده فرز"ها خالی نتت . کتاب آثار اش از اسامی اسطوره

Enfants que madame Ming n'a jamais eus)  یکی از آخرین آثار اشس  کمه بما داسمتان

تاکم قبمر،، سنگتراشمی اسم  کمه بمه  (Pygmalion) پتگیالتون شباه  فراشانی دارد. پتگیالتون

س  که در اطرافش تضور دارنمگ. ا ییهازن شفاییبیها شهره اس . دلتل کتنه اش فتاد ش دشینی با زن

. عشق اش چنمان بالما بنگدیناخواسته دل به اش م اما  سازدیم یامجتیهاش برای نشان دادن ضعف زنان، 

لش به رتم آممگه، لهه عشق( د)ا ش در انتها شنو، خردیکه برای مجتیه لبا، ش جواهرات م ردتایم

که ده فرزنگ دارد. بگیهی  گیاویی چتنی سخن م.  در این کتاب اشیت  از زنبخشگیبه مجتیه جان م

هاس  که در چتن مینوع اس . خواننگه در تعلتق ش تردیگ سر سال داشتن این تعگاد فرزنگاس  که 

شلی در انتها هیه ده فرزنگ جمان  ،هیه توهیات خانم متنگ اس  هانیا پنگاردیدر ام اس  ش بتشتر م

 .تتنگیایش کنار مادر م رنگتایم

 Gilbert)  ژیلبمر دشران ،(Mythocritique) یسمنجای، اسمطوره نقمگ اسمطوره :هادواژهیکل

Durand)اریک امانوئل اشیت ، پتگیالتون ،. 
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 مقدمه

نگماه کنمتم، ش  دشرانژیلبمر ، لازم اس  در ابتگا به سایر کارهای یایبرای انجام چنتن بررس

 متن، به فضای اجتیاعی هم توجه کرد. جز توانیاز دیگ اش م  یبگانتم که برای  اسطوره سنج

این نوع نقگ را از ترکتم  نقمگ جگیمگ ش  کنگیسعی م ،"اسطوره سنجی"مبگع کلیه  ،دشران ژیلبر 

پتمرش اصمول  -مثل مبگع خمود  رشان سمنجی ش نتمز جامعمه سمنجی-قگیم بتافرینگ. اسطوره سنجی 

 ییسماختارارا، شلمی چمون مانمگیبماقی مم متندرشنساختارارایی اس ؛ یعنی برای بررسی در فضای 

 .  کنگیتنها به متن محگشد نیخود را  ،بتته

کمه چمون  ترتت اینبهباشنگ،  یااسطورهتامل پترنگ  تواننگیاز دیگااه اش هیه انواع ادبی م

رنگه ش بازنگه، : بها، دش قط  مخالف شجود داردکوتاه، رمان یهاقصهها، طنزها، در هیه داستان

رفتار کننگ، به تقلتگ  یااسطورههیچون دش موجود  تواننگیهیتشه ماین دش قط   خگا ش انتان،

کهنی کمه ریشمه در اعیماج شجمود بشمری دارنمگ. اارچمه  یهااسطورهآااهانه یا نا آااهانه از 

. دشران در دهمگیقهرممانی ش پرتادثمه را تمرجت  مم یهمانختتتن مکان، رمان عنوانبهاسطوره 

را بما نگمر  اسمطوره سمنجی  (de Maistre Xavierمتتر )خاشیر دش  خود، آثار یهایبررس

اسطوره سنجی تاضر اسم . دشران ممتن را  یهانیونهبررسی کرده اس  ش این یکی از بهترین 

  اسمتانگال یهمامثمال، ددشران  دربماره رمان یبرا"، ردیپذیبتتر ظهور ش پرشر  اسطوره م عنوانبه

(Stendhal) اسم    تمآنچمه قابمل اهی کنگیم  یکه استانگال رشا ییهاداستان سِکه در پَ تگینویم

ش اعیممال  التمماسمم  کممه در نهممان بممه اتتاسممات، ام الگوهمماییکهنش  یااسممطوره هتمماشل یرشهمماتن

سماختار  نیمدشران معتقمگ اسم  کمه ا لبمری. ژبخشگیم یاآثار استانگال ساختار اسطوره یها تشخص

پمر نبموک کمه  تنگهیدر بطن متن شجود دارد ش نو ناًتقینباشگ، اما  گایمیکن اس  آشکار ش هو یااسطوره

 انجاننمگیدر ممتن مم یسماختگ یکه اسطوره را به صمورت گرانیش د کنگیاسطوره را از درشن تجربه م

از سموی دیگمر ش از (. 308: 1831، یپور، خطاط ش افخیم یی)کهنیو "گنشویقائل م برای آن تفاشت

از نویتنگاان فرانتوی به اسطوره رشی آشردنمگ. پتمر آلبموی  یشیاریبآغاز قرن بتت ، تعگاد 

. (Albouy, 1998:88) شمیردیبرمممرزهای نامشخصی را برای تضمور اسمطوره در ادبتمات 

سعی دارد اسطوره ش اسطوره ادبی را از هم متیایز کنمگ. دشران در ایمن  مؤکگ (Brunelبرشنل )

اسمطوره " کمهدرتالی شودیاهتم مذهبی ش آیتنی اطلاج مبه هیه مف "اسطوره ": گیافزایزمتنه م
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اس ، در شرایط فرهنگمی  استفادهقابل( تنها برای زمان ش مکان ادبی Mythe littéraire) "ادبی

اسم  کمه  ینگماه قاًتاین دق  (Brunel, 1992 : 32. )افتگیکه داستان در آن اتفاج م یاجامعه

یاف . به اعتقاد اش اسمطوره ادبمی،  توانیم زبانیفرانتونزد بتتاری از نویتنگاان فرانتوی یا 

از زاشیه خاصی به اشتا یا موضموعات نگماه کمرد یما  توانیآن م شستلهبهزبان خاصی اس  که 

ش نظریمه طبتعم  جمنس  (Freud) با ظهور فرشیمگ(Ibid. : 39) ها را مورد تحلتل قرار داد آن

ها هتتنگ که ، سپس این سوررئالتت مترسیم (Eros) ارایانه ا  ناخودآااه به اسطوره ارش،

 "شاروانمهیدعشق "، کتاب "من ش دیگری"؛ تئوری ننگیآفریها را باز ماتتره شستعی از اسطوره

مرییمه در  یهمایتئور ناًت( که ع1293) (Nadja) "ناجا"، نتز (André Bretonبرشتون )آنگره 

 ناچاربمهکردن رمز ش راز به زنگای رشزمره که  : شاردآشردی( را به یاد م1381) "شنو، جزیره"

؛ اشل اینکمه موجمودات مماشراب طبتعمی را بمه رسمیت  دهمگیمم رما را در برابر دش انتخاب قرا

، دشم؛ بتوانتم بمرای ایمن اعیمال کنگیبشناستم، که داستان نتز ما را به پذیر  این راه ترغت  م

جمادشیی  یهمابمگهتم.  امویی برخمی اتفاج غترطبتعی یک دلتل طبتعی بتابتم ش آن را توضمت 

 Magique)  ها به چتزی یا کتی نزدیک شونگ. برشتون اینجا جمادشی موقعتم تا آدم افتگیم

circonstancielle )شلی دشس  دارد ما را در موقعتتی قرار دهگ که مما خودممان ردیپذیرا م ،

منبع اسطوره مگرن ایمن موجمودات قرار بگتریم. آیا سرآغاز ش منشأ ش  هاگنالتدر معرض این س

از ما بهتران هتتنگ که  در آن شاتگ هم ریشه در رشان بشر ش هیه ریشه در اشتا دارنگ؟ آرااون 

 نیتمرکه هیراه ناجما از مهم–( 1291) (Le Paysan de Paris) "رشستایی پاریتی"با نوشتن 

یمک اسمطوره ممگرن نشان داد کمه در جتمتجوی  -رشدیشاهکارهای سوررئالتت  به شیار م

مشمهودتر اسم ؛  تمانینوشنامهیها در ادبتات فرانته نزد نیااس . علاقه ش دلبتتگی به اسطوره

ش  (Anouilh) ش آنموی (Giraudoux) رشدشیژآن هتتتم که  در قرن بتت  شاهگ ترتت اینبه

 ش تتمی سمارتر (Adamo) ، آدامو(Beckett) ، بک (Ionesco) ، یونتکو(Cocteauکوکتو )

(Sartre)  در  اداممه رممان رنمگتایخمود بکمار مم یهاشنامهینیارا در  یااسطورهپترنگ های .

 ش بوتور -(1238)"هاپاک کن"در رمان –(Robbe-Grillet) نویتان نو، به خصوص رب اریه

(Butor)  ها را پی ارفتنگ. در بتن نویتنگاان نمو فرانتمه اسطوره "داراونی"با  1231در سال
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. اشمیت  در اداممه چنمتن دهمگیها علاقه نشان مبتش از هیه به اسطوره (Duras) نتز، دشرا،

 .  ردتایرشنگی قرار م

 یهمااکنون لازم اس  به معرفی اشیت  بپردازیم. این نویتنگه فرانتوی که به تمازای کتاب

فراشانی از اش به فارسی ترجیه شگه، نزدیک به بتتم  مجیوعمه داسمتان ش رممان ش تمگشد ده 

 زبمان 38بمه  شیهمااش در دش دهه شکل ارفته اسم ؛ کتاب یادب شنامه دارد. عیگه شهرتنیای

انگ. اش که نوشتن را از شانزده سمالگی آغماز کمرده اسم ، در کشور منتشر شگه 30ترجیه ش در 

رشد  ش سپس از تمز دکتمرای خمود بما عنموان ادامه برای تحصتلات به اکول نرمال سوپریور می

ها بعگ، تز  را بما عنموان کنگ. سالدر رشته فتزیک دفاع می "ش متافتزیک (Diderot) گرشید"

 .  گینیایچاپ م "دیگرش ش فلتفه اغوا"

متلارپا، آقما هتتنگ؛  "هایگنیچرخه ناد"اش به اقرار نویتنگه متعلق به  یهانوشتهشش اثر از 
 توانتم یری که نیقرآن، اسکار ش بانوی صورتی پو ، فرزنگ نوح، سوموکا یهاابراهتم ش ال

.  آثاری که بن مایه ختال ش ماشراب الطبتعمه در خانم متنگ تنومنگ شود، ش ده فرزنگ هراز نگاشته

بمن مایمه  عنوانبمهها بتشتر اس . از طرف دیگر، اش در هر کتاب یکی از باشرهای جهانی را آن

« ه یک اثمر هنمری بمودمزمانی ک»رمانی ستاه اس  درباره هتتلر، « سهم دیگری»؛ کنگیانتخاب م

« چرخه نادیمگنی»اس . این متاله در مجیوعه  (Faust)  رشایتی فانتزی ش هجوآمتز از فاشس 

دربماره سوفتتمم، « همای قمرآنآقما ابمراهتم ش ال»درباره بودیتم، « متلارپا»؛ شودینتز تکرار م

سوموکاری کمه »درباره یهودی ، « فرزنگ نوح»درباره متتحت ، « اسکار ش بانوی صورتی پو »

کمه جمز  ابمگییدرباره بودایتتم ذِن اس . این قضته تا جایی اداممه م« توانت  تنومنگ شودنیی

 «. از بغگاد 1اشلتس: »درخشگیدر متن، نام اسطوره در عنوان کتاب شی م یااسطورهپترنگ 

ر انتان نتز نشان داده که به انتان سازی یا تغتت شیهااز طرف دیگر، اشیت  در سایر نوشته

 طوربمهبه غتر انتان ش برعکس، بتتار علاقینمگ اسم . اعمم از اینکمه ایمن پترنمگ در آثمار اش 

                                                 
پهلوانان یونان باستان، هیتر پنه لوپ، پگر تلیاک ش نواده دختری هرمس اس . اش به دلتل یک  نیتریناماشلتس یکی از . 1

بتتار ش  یهامشق سوانگ کهنه ناچار شگ شهر  را رها کنگ ش به جنگ برشد، ش در انتها پس از دس  ش پنجه نرم کردن با 

 بازاردد. ا خانواده  نزد فراشانی توانت یهاداستاناذر از 
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ها تا بپذیریم  ردپای اسمطوره داردیخودآااه یا ناخودآااه پگیگ آیگ، تکرار این امر ما را بر آن م

 اش محرز اس .   یهانوشتهدر 

 معرفی پیکره مطالعاتی

اثمر  "ده فرزنگ هراز نگاشتۀ خانم متنگ"ضور اسطوره در کتاب در این مقاله سعی داریم ت

ده "؛ دهمگیاریک امانوئل اشیت  را بررسی کنتم. پتش از هیه چتز، عنوان کتاب داستان را لو م

تکلتف خواننگه با داستان رششمن باشمگ: خمانم متنمگ ده  شودیموج  م "فرزنگ هراز نگاشته

ش  هماالوگیتا یک چهارم پایانی به نحوی اس  که هیمه د بچه نگارد. منتهی ستر داستان از آغاز

که خانم متنگ ده بچمه دارد. شمرح زنمگای تمک تمک  اذارنگیله صحه مئمذاکرات بر این مت

 دهمگیارائه مم شیهاها با علاقینگی ش اطلاعات ریزی که خانم متنگ از جزئتات زنگای بچهآن

 اس . هتاکی از این امر اس  که اش مادر هیه این بچه

. گیمنیایکه در عتن باشرپذیری؛ غترمیکن مم کنگیدر این کتاب نویتنگه از دنتایی رشای  م

مختلفی از جیله  یهازبانداستان سراذش  سفر تاجری فرانتوی به چتن اس . تاجری که به 

تما شمائبه هراونمه اشمتباه در  کشمگیچتنی متلط اس  ش اشیت  این نکته را بارهما بمه رم مم

ها از بتن برشد. تاجر در دستشویی هتل با بانوی خگمتکار نظمافتچی آشمنا تن قهرمانمکالیات ب

. از آنجما کمه تماجر بمرای در فشمار بمردیش مکالیات بتن این دش داستان را به پتش مم شودیم

یک تتلمه اسمتفاده  عنوانبهاذاشتن طرف تجاری ش از بتن بردن تیرکز شی از دستشویی رفتن 

؛ دیمگارهایی کمه در خلمال دهگیمتعگد ش فراشانی بتن اش ش خانم متنگ رم م، دیگارهای کنگیم

؛ دش افتمگی. نختتتن بار عکتی از جت  تاجر بترشن ممشونگیها هر دش از زنگای هم آااه مآن

در ممورد فرزنمگان  سمؤالتا بما پرسمتگن  دهگیم یابهانهبچه.  این عکس به دس  خانم متنگ 

له در چتن دارای قانون ستاس  تمک فرزنمگی، ئف بزنگ.  این مترتاجر، از ده فرزنگ خود  ت

که در  یاجامعهیک سهل میتنع اس ؛ بگیهی اس  که تفکرات ش تختلات خانم متنگ با اصول 

تفاشت دارد، بگین ترتت  اشیت  از هیان ابتگا با عنموانی ایمن چنتنمی آغماز  کنگیآن زنگای م

 .  کنگیم



 اول شماره ،دوره دوم                              هاي زبان و ترجمه فرانسه            پژوهش                                                          044 

 

جمایی کمه خمانم متنمگ ش تماجر –مردانه هتمل  یهاوال اغل  فضای داستان در محوطه ت

. نود درصگ مکالیات بتن دش قهرممان اصملی در ایمن فضما رم دهگیرم م -ننگتبییکگیگر را م

رخگاد داستان یکی کارخانه عرشسک سازی اس  که محل کمار سمابق  یهامکان. دیگر دهگیم

یه ده فرزنمگ خمانم متنمگ امردهم خانم متنگ بوده، ش سپس بتیارستان، جایی که در نهای  ه

اس  که از قمرن  یاسلتلهعنوان  "متنگ"، نام خانوادای قهرمان چتنی، خانم ی. از طرفنگیآیم

، چه بتا منظور اشیت  ترستم شخصمتتی ترتت اینبهدر چتن فرمانرشایی کرده اس .  11تا  13

 .  کنگیتکیرانی م -در نقش فرزنگانش–که بر زنگای ده نفر دیگر  اس 

 معرفی اسطوره پیگمالیون

ها شمهرت دارد. دلتمل پتگیالتون، تاکم جزیره قبر،، سنگتراشی اس  که به عگاشت با زن

هما موجمودات لطتمف کمه زن پنمگاردیهاس . اش چنتن ممکتنه اش فتاد ش بتوفایی ش ضعف زن

از  یامجتمیهاترد تا هیتشه مجمرد بیانمگ. رشزی ضعتفی هتتنگ ش به هیتن خاطر تصیتم می

. طرح تیمام  اس  تا به هیگان نشان دهگ این موجود چقگر ضعتف ش ناکامل تراشگییک زن م

بمه  ابمگیی، ش نااهمان در مدهمگیاما اش هیچنان به افزشدن ظراف  به مجتیه اداممه مم شودیم

، ش بمرایش لبما، ردتای، اش را در آغو  مکنگیا  علاقینگ شگه اس ؛ با اش صحب  ممجتیه

ش هرچمه اش را در عشمق یمک  ردتای. داستان دلباختگی اش به مجتیه بالا مخردیآلات مش زیور

 . در انتهما، در رشز جشمن آیتنمی کمه بمرای شنمو،بخشمگیسود نیم کننگیتکه سنگ ملام  م

(Vénus) اش بتمتار بمه شنمو، انمگبردهیمم، ش هیگان برای شی تحفه ش هگایا شگهیبرازار م ،

ش به مجتمیه  کنگی، آرزشی پتگیالتون را برآشرده مگیآینو، به رتم متا دل ش کنگیالتیا، م

 .  بخشگیجان م (Galathéa) االاتئا

نخت  از دیگااه رشانشناختی، از این منظر که با متیرکمز بمودن  :پتگیالتون از چنگ دیگااه اهیت  دارد

 (orge Bernard ShawGe) به آنچه دلخواه اس  رستگ. چنانچه ژرژ برنارد شماش توانیرشی هگف م

که شجموه –با هیتن عنوان نشان داده که چطور یک پرفتور  (Pygmalion,1912)  یاشنامهینیانتز در 

مناطق شهر بمه منمزل  نیتریدختر ال فرششی را از یکی از جنوب -شباه  زیادی با پتگیالتون شاقعی دارد

در نقمش یمک  توانگیدخترک از آن پس م هک دهگیش ادبتات اش را مثل یک الیا،، چنان ترا  م آشردیم
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شاهزاده ظاهر شود. نتز، از این دیگااه که ااه ما از دیگران توقع داریم هیان چتزی یا تصویری بشونگ که ما 

آدمی نترشیی فعال در شکل "که  نیایگش از ایشان در ذهن داریم. از دیگر سو، این اثر اینگونه می متخواهیم

اش تقتق  اجتیاعی خود  را با اثر اذاری بمر رفتمار قابمل مشماهگه دیگمران دهی دنتای خویش اس ؛ 

 (.1831)امامقلی زاده، "نگیآفریم

 یها؛ از دیگااه راشی نخت  ش غال  اسمطوره، چمه در قالم  داسمتانیادب دیگااهدشم از  

بش برای در کتا (Ovide) ش غتره. اشیگ هالمتها ش فپترنگ اصلی داستان عنوانبهاساطتری ش چه 

 نختتتن بار داستان پتگیالتون را رشای  کرده اس .

 اسطوره سنجی

ا   "چرخمه نادیمگنی"ماشراب الطبتعه علاقه دارد. در  متائلاس  که به  یاتنگهینواشیت  

اش ختمالپردازی  یها. بن مایه اصلی بتتاری از داسمتانتگینویاز موضوعات متافتزیک م عیگتاً

؛ یما هیتشمه رازی را در سمتنه پنهمان کنگیس  که هیواره ختال ماس . قهرمان اشیت  کتی ا

ژیلبر دشران، که بمه ختمال  . هیاننگ قهرمان مورد علاقهکنگیها آن را با خود تیل مکرده ش سال

 .  دهگیاهیت  فراشان م

؛ بانوی خگمتکار توال  هتمل از اذردیدر چتن م ده فرزنگ هراز نگاشتۀ خانم متنگداستان 

 :  گیاویسخن م فرزنگانش

   ، لمی ممی(Kong) ، کنگ(Kun) ، کان(Da-Xia) ، داشتا(Hoهو )، (Ting Ting) نگتتتتنگ 
(Li Mei)شانگ ، (Wang) ،( رشRu) ،( ژشZhou)شوانگ ، (Shuang) عشقی که این کلیمات در .

جموان ا  برای یک لحظمه ا  را نورانی ش خطوط صورتش را باز کرد، چهرهچهره اش بتگار کرد چهره
 .(11: 1821اشیت ، شگ )ش شاداب 

بگیهی اس  که تاجر فرانتوی که نه تنها با زبان، بلکه با فرهنگ چتنی هم آشنایی دارد این 

تجاری چتنمی  یها. تتی طرفابگیی. شلی داستان سازی خانم متنگ ادامه مکنگیامر را باشر نی

موضوع یک قهقهمه  توانگیهیه بچه تنها مها نتز داشتن این ، برای آنکننگیهم متاله را باشر نی

 که چنتن داستانی صح  داشته باشگ. تصور کننگ تواننگیطولانی باشگ ش بس. تتی نی
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که پس از تکیتل مجتیه که دیگر به شمکل ش شمیایل یمک  یااسطورهدرس  مثل قهرمان 

ری را به اش بتفزایگ، تا جزئتات بتشت دهگیش کار را ادامه م داردیزن در آمگه، دس  از کار بر نی

. اش بمه کنگیارائه م شیهاخانم متنگ نتز هربار توصتف مشرشتی از رفتار ش اخلاج یکی از بچه

 شمانی، بمرای زنمگاکنگیها را انکار نیآن یهاشتوه هیه مادرها عاشق فرزنگانش اس ، ضعف

 نگران اس :

بگش تولگ  چتزهمایی را مشماهگه  ، لی می، هیتن نگرانی را برای ما درس  کرد. ازامیدختر ششی
هما ش ها ش جنگ، تیاسهمانخانهچوبی کف  یهاراه: د...  از رشی شگیکه هتچکس متوجه نی کردیم

را  یاکهنمهد...  در آخر بمرای آرام کمردن اش شموهرم فمر   خوانگیلشکر امپراتوری در تال فرار را م
در آن کشمف  ،کمه عاشمقش بمودرا  یاقصمهرشی زمتن چتبانگ؛ از بخ  بگ لی می افتمانه سمتیرک، 

 .(90)هیان،   کردیم
از آن آااه باشگ در مورد تک تک ایمن ده نفمر  توانگیفقط یک مادر م قاعگتاًجزئتاتی را که 

؛ توضت  در مورد خلق ش خو، مشخصات ظریف ش پتچتگه رشانمی، آنقمگر کمه شرای متخوانیم

 .  میبریرشانی تک تکشان پی م یاهعقگهشناخ  ظاهر ش قتافه، به کنه شخصت  ش 

  ش تتمی های شقتحانه اش تاجر فرانتوی را به تعج  اارچه رفتار خانم متنگ ش درشغگویی

؛ تتمی یکبمار تماجر ابمگیی، رشابط دشطرفه کیاکان برپایه اتترام اداممه مداردیاز اش شا م نفرت

بلکه دستش را بخوانگ ش درشغش را فما  کنمگ، امما  کنگیپتچ م سؤالفرانتوی خانم متنگ را 

 :شودیموفق نی

 خانم متنگ، مقامات از اینکه شیا ده تا بچه داشتتگ نارات  نشگنگ؟ -
 ، در یک خانه ختلی دشرافتاده.میکردیما در رشستا زنگای م -

 کتی شیا را لو نگاد؟ -
 .. .چه کار بگی کرده بودیم؟ د -

 شیا را لو بگهگ. توانت یم یاعقگهیک هیتایه تتود ش  -

 .میشگیما اغل  جابه جا م -

 برانگتخته شود ش ... توانت یکنجکاشی یک معلم م -
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ها خواسته بودیم کمه بتشمتر شانیمود کننمگ دخترعیمو، مختلفی داشتنگ. از آن یهااسمما  یهابچه -
 پترعیو هتتنگ تا خواهر ش برادر.

باشرپذیر شود؛ بگشن شک ممن اشلمتن  شیهار کرده بود تا چاخانملاتظه کردم که به انگازه کافی فک
 (80)هیان، د ...کرینفری نبودم که داستان ده فرزنگ را برایش تعریف م

، دهمگیسموج مم یااسمطورهفضمای به سی  ش سوی نکته دیگری که اشیت  به شستله آن ما را 

؛ کارخانمه سمازنگه (Pearl River Productionپرشداکشن )پرل ریور  شغل سابق خانم متنگ اس :

پلاستتکی. انگار خانم متنگ در نقش پتگیالتون سعی در تولتگ آدمی زاد از اشمتای بتجمان  یهاعرشسک

تا زنی را بوجود آشرد ش خانم متنگ قطعمات پلاسمتتک را سمرهم  گهتتراشیداشته؛ پتگیالتون سنگ را م

 تا آدم بتازد: کنگیم

 یهاصمنگشجقرار داد.  رتتأثتنگ در آن جا مشغول بوده، مرا تح  کارااه عرشسک نوزاد که خانم م

، یکتان ش طبقه بنگی شگه: صمنگشج سمرها، کردنگیاعضای صورتی رنگ بگن را تیل م یالهتمبزرگ 

ها، صنگشج بازشهای راس ، صنگشج بازشهای چپ، صمنگشج پاهمای راسم ، صمنگشج صنگشج بالاتنه

جزیی رشیشان انجام دهنگ تما در انتهمای  یهایتا جوشکار ارفتنگیمها را پاهای چپ. د..  کارارها آن

 تولتگ به شکل عرشسک نوزاد جیع شونگ.

ش کاممل  شمگنگیاف  یک کشتارااه معکو، بود، جایی که موجودات تکمه تکمه شارد مم توانیم

 (88-89 )هیان، شگنگیخارج م

تما  ،کنمگیدر کلام هم آشکار م ؛ مقایته راکشگیاسطوره را به متان م یاًتمتتقاشیت  سپس 

 :بردیها ش پاها ش اجزای پلاستتکی را به سی  انتان شگن پتش مآنجا که دس 

کاغمذی رشی صمورت ش  یهاماسکها . از آنجایی که زنشگنگیهزاران نوزاد هررشز اینجا متولگ م

. د..  تما شقتمی کمه یمک آشرنگیها را به دنتا مکلاه آبی دشر موها داشتنگ، شبته پرستارهایی بودنگ که بچه
در بخش زاییمان تصمور کنمتم،  شاقعاًنوزاد زیبای  لخ  تحویل سرپرستار دهنگ د..  برای اینکه خود را 

 (88-89صگای جتغ جتغ ش قاه قاه ش شجگ ش سرشر ش تعارف ش خنگه کم بود ... )هیان، 

 :نگکیتر مش شفاف ترقتکیی بعگتر، تاجر بازدیگ کننگه مقایته را دق

شاقعمی را  یها ترشی هم تلنبار شگه را مشماهگه کمردم: چنمان شخصم یهاکنار در خرشجی، بگن
 (83-88ها در یک جا شوکه شگه بودم. )هیان، که از تجیع آن کردنگیمنعکس م
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 مشخصاًبخش ظهور پتگیالتون در داستان کوتاه اشیت  جایی اس  که  نیترشایگ مشخص

را جان داد، پمتش از معجمزه  االاتئای اس  که آنچه مجتیه سنگی . بگیهکنگیبه تفکر اشاره م

شنو،، خواس  پتگیالتون بود. از این متاله در رشانشناسی بتتار بهره ارفته شگه اس ؛ بمگین 

 صورت که:

؛ تنهما تختمل اسم  کمه بما تولتمگ کمردمیها را پتگا ممسرنوش  انتان هایدر سرنوش  اسباب باز

     (83هیان، ). سازدیبگیع ش خلاج م یهارشیاها، انتانختالات ش سعی در ایجاد 
، بتن دیگارها در توال  هتل فاصله شودیدر ادامه، مذاکرات تاجر ش خانم متنگ کیی قطع م

، ش در براش  از سفر کاری، پتش از آنکه تاجر چتن را برای مگت شش ماه ترک کنمگ، افتگیم

بی تردیگ خانم متنمگ  - پنگاردیش علترغم آنچه م رشدیبرای خگاتافظی به دیگن خانم متنگ م

 :شودیبا صحنه دیگری مواجه م -گیاویدرشک م

 ؟گیتاویبرای شیا ارز  زیادی قایلم آقا، بتتار قگردان لطف شیا هتتم، شلی چرا درشک م

ن ها ساخته بود، ایمبه  زده دهانم باز مانگ، هاج ش شاج از طنز آمتز بودن موقعت : این زن که جک
زن که ده تا زنگای برای خود  اختراع کرده بود، این زن که ادعای غترمیکن کرده بود، مرا ممتهم بمه 

 (33هیان، ) .کردیدشاانگی م
خانم متنگ با برملا کردن راز درشغگویی تاجر، اش )راشی( را به خاطر بچه دار نشگن ملام  

که  بردیاینقگر از داشتن بچه لذت م. انگار برای خانم متنگ داشتن ده بچه کافی نتت ، کنگیم

 این تجربه را با هیه شریک باشگ.  خواهگیم

فلتمفی اسم   یهاهیماجیلاتی با ته  کنگیم ترنیرتدر سراسر کتاب، آنچه نثر اشیت  را ش

 :تراشدیکه ااه ش بتگاه ش متان مکالیات تاجر ش خانم متنگ بنا به موقعت  از قلم اشیت  م

 (13،به دس  آشردن آن نتت . )هیانجلو زدن از هگف، 

* 

 (12ن،، بایگ موفق شویم بترشنش بکشتم. )هیاشودیشادی در هیه چتز پنهان م

* 

کنمگ یکه یمک ذره ختالبمافی بمرای نمرم کمردن آن کفایم  مم زنگیااهی سرنوش  چنان ضربه م

 (83،هیان)
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* 

 (81با محب  رفتار کن شلی انتظار قگرشناسی نگاشته با . )هیان، 

* 

. انتان پت  بگشن دشستی خود دهگیانتان شالا بگشن رابطه خویشاشنگی خود را دشس  نشان م

 (39. )هیان، دهگیرا فامتل نشان م

* 

 (33. )هیان، کنگیتجربه مثل شیعی اس  که فقط کتی که آن را در دس  ارفته رششن م

* 

 (32اک اس . )هیان، آموختن بگشن انگیشتگن بی فایگه اس . انگیشتگن بگشن آموختن خطرن

* 

؛ اما کتی که چتزی را داردیجلوتر از کتی نتت  که آن را دشس  م دانگیکتی که چتزی م

 (11.  )هیان،بردیکه از آن لذت م مانگیپش  سر کتی م داردیدشس  م

* 

 (13؛ اار موفق به فرامو  کردنش بشویگ. )هیان،شودیبی عگالتی پاک م

* 

. دشم کنمگیها را سمرخورده مم؟ اشل به خاطر اینکه تقتق  آنکننگینیچرا مردم تقتق  را تحیل 

سودی نگارد. سوم به خاطر اینکه تقتق  چنمگان ظماهر درسمتی نمگارد.  معیولاًبه خاطر اینکه تقتق  

 (12. چهارم چون که تقتق  آزار دهنگه اس . )هیان، شونگیتر سرهم بنگی مها اغل  رات درشک

، اهگماه نهمگیمم (Confucius) بار فلتفی کتاب را به دش  کنفوسمتو،اشیت  بخش دیگری از 

جیلات کنفوستو، تکتم شرقی اس . تاجر فرانتوی  زممانی  شنودیآنچه خواننگه از زبان خانم متنگ م

متعج   کنفوستو، اس  یهاهتتوصکه بتتاری از جیلات بانوی خگمتکار در شاقع عصاره  ابگییکه در م

 : ارددیم

عاقمل آرام ش "راز کشتگم ش اتفاقی کتاب کنفوستو، را باز کردم. از هیان اشلمتن جیلمه، آن ش  د

، لرزیمگم، ایمن سمخن ممرا یماد زن نگهبمان "شودیآسوده اس ، انتانی که کیتر زیر بار نگرانی خرد م

. گرفتنمیاز افراد عالی رتبه جاه طلبی که مقمابلش رژه مم تردرخشانتوال  عیومی ارانگ هتل انگاخ ، 
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. بمه ممرشر کمه "تلا  کنتگ در هر چتمزی تعمادل را تفمط کنتمگ"، "مرد خوشبخ  به کم قانع اس "

. پمس کردی، بازتاب جیلاتی که از دهان خانم متنگ شنتگه بودم شگت پتگا مانگاختنگیجیلات طنتن م

هما را تم تما آنبمه بمالکن رفم کردنمگیها مرا غافلگتر نیماز زیر ش رش کردن عقایگ کتاب، با ذکر اینکه آن

 (11تلاجی کنم. )هیان، 

* 

یک زن نگهبان توال  عیومی، مرا با اسرار آستایی آشنا کرد. خانم متنگ خمود  بمه تنهمایی 

نیاد این مل  بود، چتن هوشینگ انتانی، متیگن. از دهان اش، صگای دش همزار ش ششصمگ سماله را 

ممرا راهنیمایی  1ارفته بود ش در هزارتواز سقراط دستم را  ترییی؛ به لطف اش تکتیی قگگمتشنیم

 .(18د. )هیان، کریم

یا خمانم متنمگ آنقمگر بما علاقمه ش  رسگیبه نظر م یاترفهتصویر سازی خانم متنگ آنقگر 

که تاجر فرانتوی شتفته دانتتن، در نختتتن موقعتم   زنگیترف م شیهالذت از زنگای بچه

 :شتابگیمیکن به نزد اش م

را بمرایم تصمویر کمرده بمود، در شموج کشمف  شیهاتا آن موقع هف  تا از بچمهبا اتتتاب اینکه 

 (11. )هیان، سوختمیسرنوشتی که برای سه تای بقته تگارک دیگه بود، م
با این تال، هنوز به تیمامی بماشر نمگارد کمه خمانواده چنمتن پرجیعتتمی شجمود دارد، ش مجتمیه 

 ه: سنگی اس  ش جان نگرفت یامجتیهپتگیالتون هنوز 

 مایل بودیگ از دختر بزراتان برایم ترف بزنتگ.-

 اشه، تتنگ تتنگ من ... -
این اسم سرم شگ. با سوب استفاده از شوقی که صورتش را در بمر ارفم ، شمرشع بمه  در تال بتان

 (11ختالی خلق کرده. )هیان، یاخانوادهپذیرفتن این امر کردم که اش برای خود  

                                                 
)لابترن ( ساخته دادالو، در جزیره کرت. دادالو، معیار این سازه )هزارتو( اس  که متنوتور  یااسطورهمکان  .1

)هتولایی با سر ااش ش بگن انتان( در آن زنگانی بود. اش به آریادن اثبات کرد تزئو، چگونه توانت  از آن بگریزد. شاه 

، پنگاش  دادالو، راه اریز را به آنها نشان داده، پس اش ش پتر  انگافتهیراه خرشج را  هایآتنیتگ متنو، زمانی که فه

 )ایکارش،( را در هیان هزارتو زنگانی کرد.   
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. تماجر بما بمردیشیت  داستان را به سی  اره اشایی پتش مدر یک چهارم پایانی کتاب، ا

ش با اش در مورد ده فرزنگ خمانم متنمگ صمحب   شودییک چتنی از دشستان خانم متنگ آشنا م

 :زنگیاما به تردیگ دامن م شودیکه اارچه با هگف تل متاله آغاز م یامذاکره؛ کنگیم

 شیا با خانم متنگ آشنا هتتتگ؟

 ارکنان، سه ماه تقوج بگتر ما بود. زمان استخگام ک

 کارار ختلی خوبی بود؟

 ختلی خوب. شلی مجبور شگیم اخراجش کنتم. 

 چرا؟

 شگه بود.  ییها ی. شکاکردیهیکارانش را عصبی م

 ؟ساخ یکه م ییهابه خاطر داستان

 .  کردنگیکارارها تتودی م

 تتودی به چی؟

 .شیهابه بچه

 ها شجود نگارنگ. آن

ها شجود دارنگ ش خمانم متنمگ تقتقم  را حقتقات دقتق، چنگین دلتل دارم که باشر کنم آنبعگ از ت

 (13افته. )هیان، 

که ضربان نبضمش قابمل لیمس  یازنگهش نااهان از درشن مجتیه بتجان پتگیالتون موجود 

 بما ییها؛ ناممهشمیردیخانم متنگ را بر مم یهابچهزنگه بودن  ؛ جتن دلایلگیآیاس ، بترشن م

کمه خمانم  شمودیمختلف ارسال شگه از سراسر کشور. یقتن تاجر زمانی تاصل م یهادستخط

. تتنمگ تتنمگ رشدیمتنگ پس از تصادف بتتری شگه اس  ش اش برای ملاقاتش به بتیارستان مم

  "من خواهر ش بمرادری نمگارم. ": آشردیبه باشر تاجر فرشد م یاضربهدختر بزرگ خانم متنگ 

جان بگترد، تاجر برای کشمف  کردیش آرزش م آمگیون که هر رشز سراک االاتئا مهیاننگ پتگیالت

اطلاعات بتشتری در مورد خانم متنگ به اش بگهمگ، چنمگ  توانگیتقتق  هر رشز به به هرکه م

. ااهی امتگشارکننگه، ااهی ناامتگ کننگه، ش این جیله تتنمگ تتنمگ، دختمر بمزرگ خمانم زنگیم
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 "گ. کردنمیاز رشز اذشته مثل توپ پتنگ پنگ بما ممن بمازی مم": کنگیمتنگ تاجر را شوکه م

 (. 11ص -)هیان

پس از بازاش  از سفر، ش در آخرین ملاقات، اشیت  تاجر فرانتوی را به بتیارسمتان نمزد 

تا آخرین اام به سمی   داردی، دش طرف را رشبرشی هم نگه مکشانگیخانم متنگ ش دختر  م

 د. خانم متنگ در خواستی دارد:تل اره داستان اشوده شو

 ؟یدهی، فقط یک چتز. بگو انجامش مخواهمیتتنگ تتنگ عزیزم، من فقط یک چتز م 

 .بله مامان 

 ؟یخوریقتم م 

 خورمیبرات قتم م. 

 ،(39یکشنبه برادرها ش خواهرهای  را جیع کن تا برای آخرین بار ببوسیشان. )هیان   

بمه بتیارسمتان  "توزی ش نتیی از رشی کنجکاشینتیی از رشی دل"در رشز یکشنبه تاجر که 

نمش  ؛ ده مجتیه سنگی یا ده شب  ختالی جلوی چشیاشودیعجت  مواجه م یاصحنهرفته با 

اسمطوره آفمرینش بمه ":  تگینویم ، رازایرؤاسطوره، در کتاب   (Eliade) . التادهرنگتایجان م

اصلی این اس  کمه زنمگای  ینگاره. پرشدیمادر فراتر م -یاری مرای سخ ، از اسطوره زمتن
شود، زاده شود. مرگ سخ ، آفریننگه اسم ، د...  توانگ از زنگای دیگری که قربانی میتنها می

شود؛ زنگای متیرکز شگه در شخصت ، از آن شخصت  سمرریز قربانی موج  انتقالی عظتم می
 ترتت اینبمه(  112:1831التاده، د. )سازیش خود را درسطحی کتهانی یا جیعی متجلی م کنگیم

، که طی آن خمانم متنمگ هیمراه شالمگینش زنمگانی شمگه، 1چتن رنجهای دشره انقلاب فرهنگی

شکنجه شگه، ش سپس به عل  هیان قانون لازم الاجرای تک فرزنگی ناچمار شمگه فرزنمگ  را 

 : دهگیسقط کنگ، نتتجه م

تتنمگ تتنمگ، در  عتماًتطبژش، شموانگ ش هیه آنجا بودنگ، هو، داشتا، کان، کنگ، لی می، شانگ، رش، 

ش شمادتر از ارکتمتر موزیمک دهکمگه. بمگشن  صگاترتال نوشتگن، ترف زدن، آشاز خوانگن، پر سر ش 

ها را شناسایی کنم: کان ش کنگ آکرشبات باز، یکی با سمر تراشمتگه ش پلتمور سمبز، آن توانتتمیکیک م

                                                 
 متلادی به رهبری مائو 10ترین کشیکش قگرت در تزب کیونتت  چتن در دهه ترین ش اساسیبزرگ. 1
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انم ممائو، موهمای کوتماه، کم  ش داممن چتمبان، قاتل خم یایداشدیگری با موهای بلنگ ش جلتقه زرد، 

نوک تتز، با تتپ رسیی ماموران اجرایی امریکمایی، ژشی رششمنفکر کمه هرچمه رش از تفم   یهاپاشنه

، دانشینگ عتنکی، لی می طراح ختال پرداز، شموانگ عاشمق تقتقم  کمه کمم کردیمتخره م اف یم

شانمگ را متقاعمگ کنمگ کمه  کمردیکمه سمعی مم ترف شگه، تکته داده به دیوار، هو شرط بنگ غترارادی

 (38.  )هیان، خ یریشانگ برای مادر  طرح باغی شگف  انگتز را م کهدرتالیها را بریزد تا،

مضمامتن اسماطتری از ابتمگای هتمتی در بطمن  تگینویم (Harland) الی ترقی به نقل از هارلنگ

ممذهبی،  -ش اهگاه در رشیاها، مراسمم آیتنمی ماننگیشجود انتان موجودنگ شلی به صورت نهفته باقی م

؛ فضمای کنمگی(. شبته آنچه اشیت  با خود تیل م2:1831)ترقی،  شونگیکهن ش ... شکوفا م یهاقصه

نختتتن جیله کتاب محقمق  قاًتدق. ش بگین صورت در انتهای داستان یااسطوره یهایگنیلایتناهی از ناد

 "شگ، یک راز اس . چتن بتش از اینکه یک کشور با": شودیم

 گیری نتیجه

، در مقابل داستانی قرار داریم که مطیئن ده فرزنگ هراز نگاشتۀ خانم متنگدر داستان کوتاه 

 یهایمهتنتتمی تما  ،با انتخاب این عنموان اشمیت  مما را یا درشک. گیاوینتتتتم به ما راس  م

شجود دارنگ  ایرؤنم متنگ تنها در که آیا ده فرزنگ خا داردیدر این تردیگ غوطه شر نگه م ،کتاب

انمگ، کمه امویی زنگه شمونگیچنمان تصمویر مم به ظاهر بتجان ییها تیا شاقعی هتتنگ. شخص

کمه علتمرغم هیمه  ییها تشخصم ؛در دسم  نتتم  همتچ دلتلمی بمرای بودنشمان کهدرتالی

 ارنگ.چتن در مورد تعگاد فرزنگان هر خانواده شجود ش تضور د ش قوانتن دشل  هایرتسختگ

از طرفی، با اینکه تاجر فرانتوی بایگ نقش اشل شخص ش راشی را به دش  بکشگ، قهرمان داسمتان  

داستان در فضای آرامی آغاز شود، ادامه  شودیبی شک خانم متنگ اس . ذهن خلاج اشیت  موج  م

دارد، شلی  یاطورهاس -های فلتفینیابگ ش پایان بگترد؛ به این معنی که اارچه اش سعی در بازسازی داستا

فضای کلی داسمتان فضمای اممرشزه  .میاکه هریک از ما بارها در آن بوده دهگیداستان در محتطی رم م

ده مجتیه سنگی داستانش را بگشن کیمک شنمو، جانمگار  شودیاس  ش در این فضا اشیت  موفق م

 :متکنیپتشنهاد م کنگ. به عبارت بهتر برای تحلتل اثر پتگیالتون در داستان نیودار زیر را
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خانم متنگ نه فقط به ده فرزنگ جان بخشتگه، بلکه موج  شمگه هیکمار  جمتن همم فرزنمگ دار 

که خود به عل  اجتناب از ازدشاج ش تشکتل خمانواده نیونمه بمارز پتگیمالتون -شود، ش تاجر فرانتوی 
 فرزنگ  را بپذیرد ش دشس  بگارد.  -اس 
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